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چکیده

در طول تاریخ، عکس هایی ثبت و منتشر شده اند که به جایگاهی فراتر از یک عکس معمولی رسیده اند. این عکس ها به بخشی از 
خاطره ی گروهی مردمانِ یک سرزمینِ مُشخص و یا کُلِّ جهان تبدیل شده اند. به همین دلیل، هنرمندان و مؤلفان با الهام از آن ها آثار 
دیگری از جمله فیلم، مجسمه، شعر، پرفورمنس و غیره را خلق نموده و باعث شده اند که آن عکس بار دیگر مورد توجه مخاطبان 
قرار گیرد. این میزان از استقبال و اقتباس نشان می دهد قدرت و دامنه ی اهمیت عکس مورد نظر تا آن اندازه بوده که دیگران نیز 
مایل بوده اند اثری مشابه آن را داشته باشند. پرسش ابتدایی این پژوهش آن است چگونه ممکن است  عکسی از جایگاه فعلی خود 
به عنوان یک رسانه ی تبلیغاتی فراتر رفته و در جایگاه الگو قرار گیرد؟ »اسطوره عکس« عبارتی است که در این پژوهش تکـوین 
یافته و تلاش شده که برای مفهوم و نیز عوامل مؤثر در تولید آن، و همچنین مراحل تکوین آن حدود و تعریفِ مُشخص بیابد. چنین 
عکس هایی می توانند آغازگر یا ادامه دهنده ی یک جریان و جُنبش فرهنگی یا سیاسی شوند؛ باعث برتری یک اندیشه ی درست یا 
نادرست در میان مُخاطبان گردند؛ در مقام تولیدکننده ی ایدئولوژی قرار گیرند؛ و نیز با تکثیر در سایر نظام های نشانه ای، باعث رُشد 
و گُسترش معنای خود و البته گُسترش آن رسانه گردند. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری 
اطلاعات اسنادی و مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به صورت بنیادی انجام شده است. نتیجه آن که پیرامتن ها، قابلیت تکثیر، 
و میزان اقتباس در سایر رسانه ها از عوامل مؤثر در شکل دهی به اسطوره عکس هستند. همچنین امور فنی عکاسی تأثیر چندانی بر 

این روند ندارند.
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مقدمه
در شرایط امروزی جهان، همه ی مردم در جوامع مختلف ـ در جایگاه 
آغازکننده ی یک ارتباط و یا مخاطب یک پیام ـ به صورت دایمی در 
موقعیت متقاعدکنندگی یا متقاعدشدگی قرار دارند. عکس به عنوان یکی 
از ابزارها و رسانه های مهم برای شکل دهی به ارتباطات میان انسان هاست 
و هر روزه بر میزان اهمیت آن اضافه می شود. ویلم فلوسر1 معتقد است: 
»غایت همه ی فعالیت های روزمره این است که به صورت عکس یا فیلم 
ثبت شوند. چرا که به خاطرآورده شدن و تکرارپذیریِ نامحدود، یک 

تمایلِ عمومی است« )فلوسر، 1393: 29-28(.
در طول تاریخ نزدیک به دویست ساله ی اخیر، عکس هایی ثبت و 
تکثیر شده اند که توانسته اند جایگاهی فراتر از یک عکس معمولی را 
به دست آوردند. این عکس ها بخشی از خاطره ی جمعی مردمانِ یک 
منطقه ی محدود و یا کُلِّ جهان را به وجود آورده اند. بر همین اساس، 
برخی هنرمندان و مؤلفان با الهام از این عکس ها آثار دیگری را در سایر 
نظام های نشانه ای خلق نموده و باعث شده اند که عکس مورد نظر بار دیگر 

مورد توجه قرار گیرد.
از نمونه های بین المللی و بسیار مشهور این موضوع، عکس برافراشتن 
پرچم در ایووجیما2 اثر جو رُزنتال3؛ عکاس آسوشیتدپرس است که در 
سال 1945 م. ثبت شده است )تصویر 1(. عکس مذکور برای آمریکایی ها 
یک سند افتخار محسوب می شود. زیرا خاطره ی تصویری و نمادی از یک 

پیروزی مهم و تاریخی برای آن هاست. 
این عکس باعث شد که چندین فیلم سینمایی بر مَبنای آن ساخته 
شود و همین صحنه در آن ها به نمایش درآمد. همچنین تصویر مذکور 
به مجسمه نیز تبدیل شده است )تصویر 2(. در کشورهای مختلف دنیا نیز 
با الُگوبرداری از همین عکس، آثار فراوانی به صورت های گوناگون تولید 
شده اند. این میزان از استقبال و اقتباس نشان می دهد قدرت و دامنه ی اهمیت 
عکس مورد نظر تا آن اندازه بوده که دیگران نیز مایل بوده اند اثری مشابه 

آن را داشته باشند.
در ایران نیز عکس هایی وجود دارند که صاحب چنین جایگاهی 
شده اند. عکس پایین آمدن امام خمینی از پلکان هواپیما منسوب به عباس 
عطار، رژه ی سپاه محمدرسول الله اثر محمد فَرنود، نماز عشق اثر امیرعلی 

جوادیان، عمر خاور اثر احمد ناطقی، حسن جنگجو اثر آلفرد یعقوب زاده، 
و غیره نمونه هایی از این دست به شمار می روند؛ که بازنمایی آن ها ـ به 
صورت نقاشی دیواری، مجسمه، پوستر تبلیغاتی و یا تمبر یادبود ـ  به میزان 

گسترده ای رُخ داده است. 
چنین  برای  می توان  آیا  که  نمود  مطرح  را  پرسش  این  باید  حال 
عکس هایی جایگاهی نمادین در نظر گرفت؟ و آیا می توان این  عکس ها را 
از جایگاه فعلی شان به عنوان یک رسانه ی تبلیغاتی فراتر بُرد و در جایگاه 

الگو قرار داد؟
برای پاسخ به این پرسش ها نخست ضروری می نماید که ویژگی های 

اسطوره ها به صورت کلی بیان شوند: 
- اسطوره ها الگوهای اغراق شده و هیجان انگیزی هستند که حضورشان 
در زندگی انسان ها ـ به عنوان یک نیاز همیشگی ـ ضروری به نظر می رسد؛

نیز همبستگی  و  ارتباط گسترده تر  باعث  می توان  را  اسطوره ها   -
اندیشه ها و نیز هماهنگ کردن رفتارهای فردی و اجتماعی دانست؛ 

- اسطوره ها باعث خَلقِ آرمان برای جامعه ی هدف می شوند؛ 
این  و  هستند؛  توجه  مورد  ملت  یک  باور  به عنوان  اسطوره ها   -
باورپذیریِ اجتماعی به تدریج باعث ایجاد اعتقادات مُشترک میان آن ها 

شده است. 
دور  گذشته های  از  آن ها  و  است  نمادین  اسطوره ها  بیان  و  زبان 

توانسته اند بر روی فرهنگ ها تأثیر بگذارند.
نگارندگان ـ با مطالعه در زمینه ی اسطوره ها و نیز عکاسی ـ به این باور 
رسیده اند که می توان برای چنین عکس های مشهور و پُرتکراری، لقب و 
عنوان اسطوره عکس7 را در نظر گرفت؛ چرا که همچون اسطوره ها دارای 
روایت هستند و نیز به عنوان الُگو مورد توجه، تقلید و اقتباس دیگران قرار 
گرفته اند. اگر این نظریه مورد پذیرش قرار گیرد، آن گاه لازم می نماید که 
برای چنین واژه ای محدوده و تعریف مُشخصی در نظر گرفته شود. این 
محدوده و تعریف مُشخص باید به گونه ای باشد که صاحبان قدرت نتوانند 
هر عکسی را با استفاده از پروپاگاندا8  در جایگاه اسطورگی قرار دهند. 
چرا که بر اساس نظر جان برجر9، نظام سرمایه داری می تواند هر عکسی 

تصویر 1. برافراشتن پرچم در ایووجیما 1945 م. / عکاس:  جو رُزنتال.
تصویر 2. یادبود عملیات ایووجیما در پارک آرلینگتون ریج4

ویرجینیا5. اثر فلیکس د. ولدون6  1954 م.
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و واجب هستند. زیرا مطـالعه ی اسطوره آن چنان با هنرهای تصویری در 
پیوند است که غفلت از آن ها، اسطوره شناسی را نیز محـدود خواهد نمود. 
از دیگر سو اگر اسطوره شناسی بخواهد نیازهای امروزین بشر را تأمین 
نموده و پاسخگوی آن ها باشد، باید توجه ویژه ای به هنـرهای تصـویری 
داشتـه باشد. زیرا اکثریت مردم با تصویر ـ و بخصـوص عکس ـ در ارتباط 
هستند و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود. اسطوره  عکس واژه ای 
است که در این مقاله شکل خواهد گرفت. بنا بر این می توان ادعا نمود که 
تا پیش از این در هیچ پژوهشی از این واژه استفاده نشده است. اما آنچه که 
می تواند در میان پیشینه ها مورد توجه قرار گیرد، اسطوره، عکس نمادین، 

کاربرد عکس، تبلیغ و مواردی از این دست می باشد.
برنیس ابوت10 بر این عقیده بود که عکس توانسته است به عنوان یک 
وسیله ی ارتباطی جای کلام را بگیرد )لاینز، 1388: 17(. استوارت هال11  
در مقاله ی خود با عنوان »رمزگذاری/رمزگشایی«12 پیشینه، جنسیت، 
طبقه ی اجتماعی، قومیت و باورهای دینی را در تفسیر و برداشت هر فرد 

از یک نشانه یا نماد تأثیرگذار می دانست.
سوزان سونتاگ13 ادعا داشت که دوربین ها واقعیت را به دو روش 
نمایش می دهند: یکی به صورت صحنه ی تماشایی برای توده ها و دیگری به 
صورت ابزارِ نظِارت برای حاکمان. همچنین سونتاگ معتقد بود که تولید 
تصـویر می تواند باعث حاکمیت یک ایدئولـوژی شود )برجر، 1380: 80(. 
وی در جای دیگری گفته است که عکس ها یک رمزگان بَصری نوین را 

به مُخاطبان خود آموزش می دهند )سانتاگ، 1389: 8(.
ویلم فلوسر در کتاب در باب فلسفه ی عکاسی14 می گوید که زندگی 
انسان در نهایت تابع عکس هایی می شود که خود آفریده است. او این 
جابه جایی در عملکرد تصویر را تا حد بُت پرستی پیش می برد )فلوسر، 

.)20 :1393
بهمن نامور مطلق در دو کتاب خود با عنوان های اسطوره متن بینانشانه ای 
در  را  فردوسی  )1396(، شاهنامه  اصفهان  اسطوره شهر؛  نیز  و   )1393(
جایگاه اسطوره متن و شهر اصفهان را به عنوان اسطوره شهر معرفی نموده 
است. نامور مطلق همچنین نقش تبلیغات و فرهنگ سازی در تصویرسازی 

در این زمینه را بسیار مهم می داند.
یا  و  اسطوره  به موضوع  نیز هستند که  یا رساله هایی  پایان نامه ها 
عکس پرداخته اند. اما در همه ی آن ها اسطوره در جایگاه یک الگوی 
از پیش آماده شده تحلیل شده است. از جمله در پایان نامه ی کارشناسی 
ارشد مونا رضایی )1390( با عنوان »رابطه ی اسطوره و هنر در اندیشه ی 
ارنست کاسیرر.« در این پایان نامه به این نکته اشاره شده که هنر و سایر 
گونه های آگاهی انسان در ابتدا با اسطوره پیوند داشته اند؛ و با وجود آن که 
هنر امروز در موقعیتی متفاوت از گذشته اش قرار دارد، باز هم برخی از 
ویژگی های بنیادین اسطوره را حفظ نموده و ارتباطی ناگسستنی با زمینه ی 
تاریخی پیدایش خود دارد. مهدی رحیمی نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد 
خود با عنوان »نمادهای تصویری و ارتباطات اجتماعی«  )1375( نیز به این 
نکته اشاره نموده است که آنچه ما سمبل یا نماد می نامیم، عبارت است 
از یک اصطلاح یا تصویری که ممکن است نماینده ی چیزی مأنوس در 
زندگی روزمره ی ما باشد؛ رحیمی معتقد است که نماد علاوه بر معنای 

را با شرایط خود وفق دهد )برجر، 1380: 80(.
یک عکس می تواند

- آغازگر یا ادامه دهنده ی یک جریان و جُنبش فرهنگی یا سیاسی 
شود؛

- باعث ایجاد حسّ برتری یک اندیشه ی درست یا نادرست در میان 
مُخاطبان گردد؛

- در مقام تولیدکننده ی آرمان و ایدئولوژی قرار گیرد؛
- با تکثیر در سایر نظام های نشانه ای، باعث رُشد و گُسترش معنای 

خود و البته گُسترش آن رسانه گردد؛
از آن جا که ارجاع دهی و صراحت و نیز مُستندنمایی از ویژگی های 
را  در یک عکس  ثبت شده  اتفاقات  مردم  است،  برای عکاسی  مطرح 
راحت تر می پذیرند. طبیعی بودن و واقع نمایی یک عکس می تواند باعث 
همذات پنداری بیشتر مخاطبان با آن گردد. حال این که عکاس یا ناشر 
واقعیت را جعل کرده و به مخاطبان دروغ گفته اند، بحث و پژوهش 

دیگری را می طلبد.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه عواملی باعث تولید و 
تکوین اسطوره عکس می شوند؟ همچنین این پژوهش بر آن است که برای 

دو پرسش فرعی نیز اندیشه کند: 
- چه عواملی در نمادین شدن و شهرت عکس ها تأثیرگذار هستند؟

- پروپاگاندای نهادهای قدرت چگونه می تواند یک عکس را در 
جایگاه الگو قرار دهد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روش پژوهش ـ
بدون تردید، شاخصه و معیاری که باعث انتخاب روشی برای یک 
پژوهش می شود، موضوع و هدف و شرایط تحقیق است. در این پژوهش 
تلاش بر آن است که نوع ویژه ای از عکس ها مورد بررسی و مطالعه قرار 
گیرد. اسطوره  عکس عبارتی است که در این پژوهش تکوین خواهد یافت. 
این پژوهش از نظر اهداف کاربردی است و بر اساس روش توصیفی- 
مفهوم  برای  تا  است  آن  بر  پژوهش  این  است.  تحلیلی صورت گرفته 
اسطوره عکس، عوامل مؤثر در تولید آن، و همچنین مراحل تکوین آن 
حد و مرز و تعریفِ مُشخص بیابد. بنا بر این برای یافتن پاسخ ها ابتدا تلاش 
می شود که دلیل شهرت و تکثیر تعدادی از عکس های معروف یافته شوند. 
هر عکسی ممکن است به دلیلی شرایط تکثیر متنوع یابد که با دلایلِ تکثیرِ 
عکسِ دیگر متفاوت باشد. در این مقاله به شش دلیل به عنوان انگیزه های 
تکثیر اشاره خواهد شد. ضمناً لازم به گفتن است که ممکن است عکسی 
فقط به یکی از این دلایل به محبوبیت رسیده و تکثیر شده باشد؛ و عکس 
دیگری با چند دلیل همزمان. سپس ویژگی های اسطوره عکس دسته بندی 
می شوند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسناد کتابخانه ای و 

اینترنتی و نیز استفاده از منابع تصویری است. 

پیشینه پژوهش
هرچند که درباره ی ارتباط میان اسطوره ها و عکس ها پژوهش هایی 
صـورت گرفته است؛ اما همچنان این حوزه دچـار کمبود پژوهش های 
گسترده و روش مند است. چنین پژوهش هایی نه تنها مؤثر؛ بلکه لازم 
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خواسته ها را تأمین کند، کار بسیار دشواری خواهد بود. اصولاً بعضی از 
واژگان آن قدر گسترده می شوند که دیگر نمی توان آن ها را در قالب یک 
تعریف یک خطی محدود نمود؛ همچون واژه ی فرهنگ یا تاریخ. اسطوره 
نیز همین ویژگی را یافته است و در هر سرزمینی و هر مکتبی و هر دوره ای 
صاحب معناهای متنوعی شده است. اما به هر حال شرط هر پژوهشی 
ایجاد محدودیت برای واژگان است تا بتوان بر مبنای آن، تحدید موضوع و 

پژوهش را به سرانجام رساند.
ممکن است این پرسـش مطرح شود که اصولاً چه نیازی به تدوین و 
افزودن یک عبـارت تازه در این حوزه وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت 
که شـرایط موجود در عکاسی جهان، نیاز به بازنگـری در گونه شناسی 
عکس را لازم می نماید. به دنبال تغییرات جهشی در وضعیت تولید و انتشار 
تصویر )در این جا عکس( در شبکه های اجتماعی و با ابزارهای دیجیتالی، 
لازم است که گونه هـای تازه ای برای پاسخـگویی به نیازها و شرایط 
نـو تدوین و معرفی شوند. هرچند که درباره ی ارتباط میان اسطوره ها 
و عکس ها پژوهش هایی صـورت گرفته است؛ اما همچنان این حوزه 
دچـار کمبود پژوهش های گسترده و روش مند است. به بیان دیگر، برای 
بررسی و مطالعه ی رابطه و درهم آمیختگی اسطوره و عکس عملًا چیزی 
به عنوان معیار وجود ندارد. چنین پژوهش هایی نه تنها مؤثر؛ بلکه لازم 
هستند. مطـالعه ی اسطوره آن چنان با هنرهای تصویری در پیوند است که 
غفلت از آن ها، اسطوره شناسی را نیز محدود خواهد نمود. از دیگر سو اگر 
اسطوره شناسی بخواهد نیازهای امروزین بشر را تأمین نموده و پاسخگوی 
آن ها باشد، باید توجه ویژه ای به هنرهای تصـویری داشتـه باشد. زیرا 
اکثریت مردم با تصویر ـ و بخصوص عکس ـ در ارتباط هستند و روز 
به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود. همچنین لازم به ذکر است که این 
پژوهش به امور پیش از عکاسی و نیز لحظه ی عکاسی نمی پردازد؛ بلکه به 
اموری که پس از عکاسی رخ می دهد، خواهد پرداخت. به همین دلیل این 
پژوهش می تواند هم برای اهل هنر و هم علاقه مندان حوزه ی ارتباطات و 

تبلیغات می تواند مورد توجه باشد.
برای یافتن پاسخ ها می توان دلیل تکثیر گسترده و متعاقباً شهرت و 
محبوبیت عکس ها را جست وجو نمود. هر عکس ممکن است به دلیلی 
به شهرت رسیده باشد که با دلایل عکس دیگر متفاوت باشد. در این مقاله 
حد اقل به شش دلیل اشاره خواهد شد. ضمناً لازم به گفتن است که ممکن 
است عکسی فقط به یکی از این دلایل مشهور و محبوب شده باشد؛ و 

عکس دیگری با چند دلیل همزمان.

دلایل احتمالی تکثیر عکس ها
1. پروپاگاندا

رسانه این توانایی را دارد که ایدئولوژی تولید کند؛ و در درازمدت 
متن مشخص،  و  موضوع  انتشار یک  در  استمرار  و  تکثیر  و  تولید  با 
تربیت  باعث  و  بیندازد  جا  خود  مُخاطبان  ذهن  در  را  کلیدواژه هایی 
بازار  بارز آن  ویژگی  که  ـ  امروزه  زندگی  »در  شود.  آن ها  اندیشه ی 
دیگر  ـ  است  شهرت ساز  موزه های  و  گالری ها  حراج ها،  از  مکاره ای 
هیچ مرجع اخلاقی و قدرت بلامنازعی که آماده ی راهنمایی ما به سوی 

آشکار خود، معانیِ زیرپوستیِ خاصی نیز دارد. ضعف در تصویرخوانی 
و درک مفاهیم ژرف نهفته در یک تصویر نمادین نیز می تواند بیانگر 
پایین بودن سطح سواد بصری مردم باشد. یاسر  میرانی پور عنوان پایان نامه  
کارشناسی ارشد خود را »علل شکل گیری آثار هنری نمادین )آیکونیک15( 
در دوران مدرن« )1400( در نظر گرفته و به فرایند آیکونیک شدن 
مونالیزا16ی داوینچی17، شب پرستاره18ی ونگوگ19، جیغ20 ادوارد مونش21  
و گرنیکا22ی پیکاسو23 پرداخته است. وی مهم ترین عوامل دخیل در 
شهرت هر یک از آن ها را بر اساس آرای اندیشمندانی نظیر گی دوبور24، 
پی یر بوردیو25 و والتر بنیامین26 مورد بحث قرار داده است. نتایج حاصل از 
بررسی های صورت گرفته در این پژوهش حاکی از آن است که عوامل 
اقتصادی حاکم بر نهادهای هنری و نظام نمایشیِ جامعه ی سرمایه داری 
نیز در شکل دهی به نمادین شدن این آثار نقش اساسی ایفاء نموده اند. جواد 
علی محمدی اردکانی نیز در پایان نامه  کارشناسی ارشد با عنوان »تأثیر 
نمادها و  اهمیت  به  تا  نموده  بر هنر ایران« )1381( تلاش  نمادگرایی 
جایگاه و تأثیر آن ها در هنر و فرهنگ ایرانی توجه شود. او به نتیجه 
رسیده که اگر نمادها و اسطوره ها نبودند، شاید هنری به وجود نمی آمد. 
چرا که نمادها اندیشه ی آدمی را بر می انگیزند و انسان را به تفکر وادار 
می کنند. با شناختن نمادها می توان به شناخت فرهنگ و هنر هر قومی 

دست یافت.
به  که  دارند  وجود  پژوهش ها  میان  در  نیز  دیگری  فراوان  موارد 
اسطوره، نماد، استعاره، تبلیغات، عکاسی و ارتباطات تصویری پرداحته اند. 
اما اسطوره عکس در هیچ کدام از آن ها مورد توجه و پژوهش نبوده است. 

مبانی نظری پژوهش
موضوع این پژوهش »اسطوره عکس« است. این دو واژه تا زمانی که از 
یکدیگر جدا باشند، بارها و به گونه های مختلف معنا شده اند؛ تا آن اندازه 
که شاید هرکسی با شنیدن یا دیدن این دو واژه گمان کند که به آسانی 
می تواند برای آن ها تعریف ارائه کند. برای تبیین واژه ی اسطوره عکس 
لازم است ابتدا واژگانی همچون اسطوره، نماد، نشانه، استعاره، پارادایم، 
روایت و غیره تعریف و تجزیه و تحلیل شوند و سپس طی ترکیب آن ها با 
یکدیگر، تفاوت شان با اسطوره عکس مشخص شود؛ یعنی مشخص شود که 
چرا اسطوره عکس هیچ کدام از آن ها نیست و معنای جداگانه ای دارد. بنا بر 
این لازم به توضیح است که بررسی واژه های مطرح شده در راستای تکرار 
مکررات نخواهد بود؛ بلکه برای آن است که مشخص شود اسطوره عکس 
با آن ها متفاوت است و ویژگی هایی دارد که نمی توان آن را در قالب 

تعاریف موجود گنجاند.
لذا با وجود ساده و آشنا بودن این واژگان و نیز کاربرد گسترده ی 
آن ها ـ حتی در ادبیات محاوره ای ـ لازم است این دو واژه ی به ظاهر ساده 
و درعین حال پیچیده و پُرمعنا با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند، 
تا زمینه ای مناسب برای درک و استنتاج معانی بعدی و ترکیبی فراهم 
آید. امروزه واژه ی اسطوره آن چنان کاربردهای متنوعی یافته که توسط 
متخصصان حوزه های مختلف و همچنین عامه ی مردم مورد استفاده قرار 
می گیرد. بنابراین یافتن یک تعریف مشخص و محدود که بتواند همگی 
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سایر زمان ها به آن ها پرداخته نمی شود. به عبارت بهتر می توان گفت که 
اعتبار آن ها به زمان و مناسبت است. مثلًا عکس عمر خاور27 اثر احمد 
ناطقی همزمان با سالگرد فاجعه ی حلبچه28 در آخرین روزهای سال 
خورشیدی بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می گیرد )تصویر 3(. 
البته اگر موضوع بمباران شیمیایی در هر زمان دیگری نیز اهمیت پیدا کند، 
باز هم این عکس مهم می شود. بنا بر این می توان گفت که مناسبت هم از 
نظر تقویمی مورد نظر است، هم از نظر اهمیت موضوعی در شرایط خاص.

3. اقبال عمومی و ضِدّیت با قدرت حاکم
گاه ممکن است عکسی نه تنها مورد توجه نهادهای قدرت قرار نگیرد؛ 
بلکه مورد مخالفت آن ها نیز باشد. »نقد عکاسی ـ بر حسب عادت ـ 
همواره این گونه در نظر می گیرد که مَجراهای علمی عکس های علمی را 
پخش می کنند؛ مجراهای سیاسی عکس های سیاسی را؛ و مجراهای هنری 
عکس های هنری را« )فلوسر، 1393: 65(. به همین دلیل است که بعضی 
از اتفاقات، نه با پشتوانه ی قدرت حاکم، بلکه در اثر بایکوت توسط 
آن ها مورد توجه عموم جامعه قرار می گیرد و تکثیر می شود. به بیان 
دیگر، مخالفان به خاطر مقابله و حتی لجبازی با حکومت، به چیزی که 
حاکمان منع می کنند، توجه بیشتری نشان می دهند. بنا بر این آن عکس 
امکان تکثیر و نیز بیش متنی بیشتر می یابد. عکس شخصیت های انقلابی 
و مبارز را می توان جزء این دسته عکس ها در نظر گرفت. عکس ارنستو 
چه گوارا29 اثر آلبرتو کوردا30 نمونه ی بسیار مشهوری برای این دسته از 

عکس هاست31  )تصویر 4(. 
چه گوارا در جهان، به نمادی عمومی شده برای افراد معترض سیاسی 
تبدیل شده و عکس او نیز در جایگاه یک سمبل حماسی قرار گرفته 
است؛ تا آن جا که با گذشت فقط یک سال پس از کشته شدن وی و در 
جنبش های 1968 م. دانشجویان در آمریکا و اروپا پرچم های منقش به 
تصویر او را به نشانه ی اعتراض به دست گرفتند. در شرایط امروزی نیز هر 
زمان و مکانی که اعتراضی پیش می آید، این عکس به طرز شگفت انگیزی 
بار دیگر مطرح می شود. طراحی جیم فیتزپاتریک32   ـ   که در سال 1967 
م. منتشر شد ـ جزء مشهورترین اقتباسات از عکس چه گواراست. پاتریک 
پرتره ی چه گوارا را با بهره گیری از رنگ های قرمز و سیاه به یک پوستر 
انقلابی تبدیل کرد. همین تصویر به نمادی انقلابی و فرهنگی در سطح جهان 

روشنایی باشد، وجود ندارد؛ و در واقع نیازی هم به وجودِ چنین مرجعی 
احساس نمی شود« )گراندبرگ، 1392: 65(. به همین دلیل است که یک 
واژه ی ثابت و مشخص در دو رسانه ی با گرایشِ متفاوت، صاحب دو 
معنای متفاوت می شود و مخاطبانِ آن دو رسانه، دو برداشت متفاوت 
از آن دریافت می کنند. بستگی به نوع تبلیغی دارد که مورد استفاده قرار 
می گیرد. ممکن است عکسی با توجه به آن که می تواند در راستای نمایشِ 
توانمندی یک نهاد قدرت باشد، توسط آن ها مورد توجه و بهره برداری 
گسترده قرار گیرد. از آن جا که »وسیله ی اصلی برای بسیاری از جاذبه های 
اقناعی، رسانه های همگانی است« )آرونسون، 1380: 11(، تا زمانی که آن 
نهادِ قدرت، عکسِ موردِ نظر را تکثیر نماید، آن عکس به محبوبیت و 
تکثیرپذیریِ خود ادامه خواهد داد. پروپاگاندا آن چنان قدرتی دارد که 
حتی ممکن است عکسی را برخلاف ایده ی عکاس مُنتشر کند. استوارت 
هال در مقاله ی »رمزگذاری-رمزگشایی« به بیان این دیدگاه می پردازد که 
خوانش برتر، از معناسازی های تحمیلیِ نظام های فکریِ مُسلط -   از جمله 
نظام اقتصادیِ موردِ نظرِ تولیدکننده- تبعیت می کند )ولز، 1392: 267-

268(. نهاد قدرت نظر خود را بر عکس تحمیل نموده و بر اساس ایده ی 
خود عکس را تکثیر و تبلیغ می کند. همچنین با توجه به آن که هر نهاد 
قدرتمندی دارای رقبا یا مخالفانی است، عکس مورد نظر، مورد توجه آنان 
نیز قرار گرفته و به صورت گسترده تری دیده شده و مورد هجوم قرار 
خواهد گرفت. همچنین میل به داشتن عکس مشابه نیز ایجاد خواهد شد. 
»عکس جو رُزنِتال از برافراشتن پرچم در ایووجیما نمونه ی خوبی است 
از عکسی که توضیحاتش توسط شخص دیگری نوشته شده. رُزنتال حتی 
عکسش را قبل از ظهور و ارسال به روزنامه ها و مجلات گوناگون ندید. 
توضیحی هم برای آن ننوشت« )ماریس، 1394: 257(. این عکس نه تنها از 
سوی نهادهای حاکمیتی آمریکا مورد توجه و احترام است، بلکه توسط 
مخالفان این حکومت نیز به صورت گسترده مورد توجه و نیز تخریب 

قرار گرفته است. 
2. وابستگی به مناسبت ها

عکس می تواند خاصیت ققنوسی داشته باشد؛ یعنی این توانایی را دارد 
که در پی یک دوره فراموش شدگی، بار دیگر امکان مطرح شدن بیابد. 
عکس هایی که در مناسبت های خاص ـ مانند سالگردها و یادبودها ـ مورد 
توجه و تکثیرپذیری دوباره قرار می گیرند، از این دسته هستند. این عکس ها 
معمولاً در زمان یادآوری آن مناسبت ها مورد توجه قرار می گیرند و در 

تصویر 4.  ارنستو چه گوارا، اثر آلبرتو کوردا.تصویر 3.  عمر خاور، اثر احمد ناطقی.
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فکری یا اجتماعی ایجاد کند و در اذهان یا افَعالِ مخاطبان تَحرک ایجاد 
نماید. عکس هایی وجود دارند که باعث شکل گیری یک نمایش عمومی 
شده اند. عکس مشهور روز پیروزی در میدان تایمز35 اثر آلفرد آیزنشتت36  
جزء این دسته از عکس ها محسوب می شود37. این عکس که لحظه ی 
در آغوش کشیدنِ یک پرستار توسط یک ملوان در هنگام اعلام خبر 
پیروزی ارتش آمریکا بر ژاپن را نشان می دهد، باعث شده که در محلِ 
رُخ دادنِ آن، مجسمه اش نصب شود و هر ساله در سالگردِ آن رخداد، عُشاق 

با همان پوشش همان عمل را انجام می دهند.
عکس دیدار همافران با امام خمینی در 19 بهمن 1357 ه.ش. اثر حسین 
پرتوی می تواند نمونه ی ایرانی مناسبی برای چنین موضوعی باشد. همه ساله 
در سالگرد آن دیدار، شرکت کنندگان در مراسم و نیز عکاسان حاضر 
تلاش می کنند فضایی مشابه آن را تکرار کنند؛ تا بتواند تداعی گر تجدید 

بیعت باشد.

5. تأثیرات پیرامتن
علمِ  بدان  است،  غایب  تو  از  چیزی  »هرگاه  می گوید:  سهروردی 
حضوری نداری و آن را به وسیله ی مفهوم و صورت می شناسی؛ و آن 
مفهوم و صورت با خارج مطابقت دارد و آنچه در ذهن پدید می آید، 
مطابق با واقع است« )سهروردی، 1372: 15(. بر همین اساس باید گفت 
میزان دانش مخاطب نسبت به هر موضوعی بر اساس مطالبی است که 
در اختیار او گذاشته می شوند و یا خودش مشاهده و تجربه می کند. این 
اطلاعات می تواند حقیقت داشته باشد، و یا این که با دروغ همراه شده باشد. 
ذات رسانه ها و دستگاه های پخش خبر به گونه ای است که »عکس را با 
مفهومی آبستن می سازند که تعیین کننده ی ]چگونگی و میزانِ[ پذیرش آن 

خواهد بود« )فلوسر، 1393: 64(.
پیرامتن عبارت است از مطالب و اطلاعاتی که نه در خود متن؛ بلکه در 
پیرامون آن قرار دارد. یک عکس با روایت های حاشیه ای دارای جذابیت 
بیشتری در میان مُخاطبان می گردد. در تاریخ عکاسی ـ و بخصوص دوره ی 
معاصر ـ گاه عکس هایی به شهرت رسیده و به صورت گسترده تکثیر 
شده اند که دلیل آن، چیزی خارج از خودِ عکس بوده است. می توان گفت 
حاشیه سازی ها باعث مطرح شدن عکس شده است. معروف ترین عکسی 
اثر کوین  دارای چنین ویژگی ای شده، عکس کودک و کرکس38  که 

کارتر39  است )تصویر 6(.
این عکس شبیه عکس های فراوان دیگری است که صحنه ای تلخ و 
غم انگیز از گرسنگی فردی را ثبت نموده؛ اما نکته ی خاصّ مربوط به این 
عکس آن است که عکاس مدتی از پس ثبت آن، خودکشی کرده است. 
اما این که خودکشیِ عکاس به دلیلِ ناراحتی های ایجادشده به خاطر ثبت 
این عکس بوده یا به دلیل دیگری داده، نیاز به پژوهش مستقلی دارد. اما 
مهم این است که هر بیننده ای ـ بیش از هر چیزی به یاد خودکشیِ عکاسِ 

آن می افتد.

6. تکثیر و اقتباس به دلیل جو حاکم
امروزه که تأثیر مخاطب در چگونگی تبلیغات بسیار گسترده شده، 
لازم است که تأثیر پارادایم40  حاکم بر جامعه بر روی ذهنیت مخاطب 

تبدیل شده است )تصویر 5(. از روی این عکس نسخه های بسیاری تکثیر و 
بازتولید شده است. موزه ی ویکتور یا و آلبرت33  اعلام کرده که این عکس 
بیش از هر عکس دیگری در جهان بازتولید شده است. البته در مورد عکس 

جو رزنتال از ایوو جیما نیز همین ادعا وجود دارد.
با توجه به نوع ارتباطی که این عکس با مردمان عادی و نیز گروه های 
مخالف حکومت ها در سراسر جهان پیدا کرده، می توان گفت که نگه 
داشتن چنین عکس هایی برای طرفداران آن در حد آیین و افتخار به حساب 
می آید. بنا بر این طبیعی می نماید که عکسی همچون عکس چه گوارا 
به صورت گسترده و به صورت های مختلف ـ از جمله قاب عکس های 
ارزان قیمت و نیز تی شرت، پوستر تزیینی و غیره ـ توسط عامه ی مردم 
خریداری شوند. اما کم پیش می آید که عکس های تکثیرشده توسط نهاد 
حاکمیت در سبد خرید مردم عادی قرار گیرند. از آن جا که عکس ـ به 
واسطه ی شباهت فراوان به واقعیت ـ می تواند نماینده ی سوژه ی خود باشد، 
در میان مردمان به عنوان یادگار یا جانشینِ خودِ سوژه مطرح است. بنا بر این 
افراد فراوانی هستند که عکسی از یک فرد مورد احترام و محبتِ خود را 
در کیف پول یا بر روی تاقچه یا دیوار اتاق نگه می دارند. چنین عکسی پس 
از مدتی در جایگاهی فراتر از یک یادگاری قرار می گیرد. با اندکی اغراق 
می توان گفت که عکس به بُت و معبود تبدیل می شود، در آغوش گرفته 
می شود، بوسیده می شود، محافظت می شود و همواره گَردگیری می شود. 
چنین عکسی برای نگه دارنده ی خود به معشوقی پَرَستیدنی تبدیل می شود. 
بیش متنی در مورد چنین عکس هایی ممکن است حتی به گونه های بسیار 
ساده و عامیانه نیز صورت پذیرد و آثاری در حد گلدوزی، خالکوبی و 
طرح تی شرت تولید شوند؛ کما این که حتی مارادونا34  نیز عکس چه گوارا 

را بر روی بازوی خود خالکوبی کرده بود.

4. عکس در جایگاه شروع کننده و یادآورنده ی یک آیین
عکس می تواند جریان ساز باشد. به عبارت بهتر؛ می تواند یک جریان 

تصویر 5. تصویر گرافیکی از چه گوارا. اثر فیتزپاتریک.
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اسطوره هایی که به واسطه ی برگزاری آیین های باستانی توانسته اند همچنان 
پایدار باقی بمانند؛ مانند نوروز، شبِ چِله و غیره؛

2-  اسطوره هایی که به واسطه ی ادبیات و هنر مدرن شکل گرفته اند 
)اولاد، 1397: 15(.

مانند  مدرن  اسطوره های  که  است  عقیده  این  بر  نیز  مطلق  نامور 
الگوهایی برای تکثیر و تکرار تبدیل  به  باستانی و میانی  اسطوره های 
شده اند. وی اسطوره های باستانی را مُتمرکز بر طبیعت و نیروهای طبیعی، 
اسطوره های میانی را مُتمرکز بر روایت های مذهبی، و اسطوره های مدرن 
را مُتمرکز بر انسان و وقایع انسانی می داند )نامور مطلق، 1399: 428(. 
با توجه به عمر اندک عکاسی ـ در نسبت با کُل ادبیات و نقاشی ـ و 
مدت رابطه ی آن با رسانه های جمعی نباید توقع داشت که آثار ماندگار 
در حوزه ی عکاسی به انداز ه ی آثار ماندگار ادبی و هنری به شهرت و 
تکثیر گسترده رسیده باشند. چرا که آن آثار طی دورانِ متمادی و طولانی 
توانسته اند مورد توجهِ اصَحابِ نقد و نظر قرار بگیرند. اما یک عکسِ 
مشهور و پُرتَکثیر قطعاً عمری کم تر از دویست سال دارد. این عمر برای 
ماندگاری یک اثر در تاریخ زندگی انسان ها مدت بسیار کمی به حساب 
می آید. کافی است آثار ادبی تاریخی همچون اودیسه42ی هومر43، شاهنامه 
فردوسی، مثنوی مولوی، مونالیزا و غیره را به خاطر بیاوریم تا بدانیم آن ها 
چگونه توانسته اند در میان همه ی افراد بشر در طول تاریخ و در تمام جهان 
مؤثر و محبوب واقع شوند. این ها متن هایی هستند که سرمایه و میراث 
فرهنگی بشر در کلّ تاریخ به حساب می آیند و باعث شده اند که حافظه ی 

جمعی فرهنگی برای همه ی جوامع بشری ساخته شود.
عکس های تأثیرگذار تاریخ بشر بر مبنای آرمان های جوامع شکل 
گرفته اند. چه بسا عکسی در یک جامعه توانسته باشد که به عکسی 
ماندگار و تأثیرگذار تبدیل شود؛ و در جامعه ی دیگر نتوانسته جاودانه 
شود. زیرا فرهنگ عامل مهمی است که بر رفتارهای فردی و اجتماعی 
تأثیر می گذارد. فرهنگ شامل تمام ارزش ها، نگرش ها و نیز نمادهایی 
است که رفتار مردم را انِسِجام می بخشند. به همین دلیل لازم است در 
هنگام تولید متن و اثر هنری به جامعه ی هدف و فرهنگ خاص آن 

توجه نمود.
رولان بارت44  در کتاب خود با عنوان اسطوره امروز45  می گوید: 

نیز بررسی شود. هر یک از شهروندان در هر جایی از جهان قطعاً چند 
عکس را به خاطر می آورند که در مقاطع خاص مورد توجه قرار گرفته و 
به شهرت رسیده اند. صحنه ی کشته شدن یک فرد در جنبش های اعتراضی، 
برخورد نامناسب مأموران حکومتی با یک شهروند، و همچنین عکسی 
که در هنگام اعلام خبر درگذشت یک فردِ مشهور منتشر می شود، از این 
دسته عکس ها هستند. با توجه به آن که در فضاهای پُرالتهاب و هیجانی، 
نیاز به بهره مندی از تصویر نیز احساس می شود، عکس های انتشاریافته در 
آن مقطع خاص به صورت گسترده تکثیر شده و همه گیر می شوند. اما 
عمر این عکس ها معمولاً کوتاه است و طی یک بازه زمانی کوتاه از یادها 
می روند. بنا بر این باید گفت در درازمدت مشخص می شود که آیا یک 
عکس توانسته است خود را در برابر رقبای جدیدتر )و با هیجان جدیدتر( 
حفظ نموده و نمادین باقی بماند، یا پس از مدتی قدرت، جذابیت و تأثیر 
خود را از دست داده است. این گونه نخواهد بود که عکسی بتواند طی 
یک مدت طولانی مشهور باقی بماند. بسیاری از عکس ها اگر مورد توجه 
واقع شوند، به صورت مقطعی است. به عبارت بهتر، هیجان زدگیِ حاکم 
بر هر جامعه ای عکسی را برای مدتی محدود به شهرت و تکثیر رسانده 
و سپس به بایگانی خاطره ها می فرستد. نمونه ی بسیار غم انگیز برای این 
دسته از عکس ها، عکس پسرک دو ساله ی اهل کوبانی کردستان سوریه 
به نام آلان کُردی41 است که طی مهاجرت غیرقانونی با کشتی به سمت 
یونان، در دریا غرق شد و جنازه اش در ساحل یافته شد. این تصویر که در 
سال 2015 م. و توسط نیلوفر دمیر ثبت شده است، جامعه ی جهانی را به 
سرعت دَربَرگرفت و به صورت گسترده منتشر شد )تصویر 7(. اما امروز 
و در فاصله ی فقط هشت سال پس از آن حادثه، دیگر کسی آن را به 
خاطر نمی آورد. این عکس هم اکنون فقط برای کسانی مهم است که درگیر 
موضوع جنگ سوریه باشند. بنا بر این می توان گفت عکس های خبری که 
جوّ جامعه را دچار التهاب می کنند ـ با وجود هیجانِ فراوان شان ـ ممکن 

است نتوانند تأثیر و هیجان خود را در بلندمدت نیز حفظ کنند.

اسطوره عکس و ویژگی های آن
با وجود آن که غالب اسطوره ها دارای شخصیت و قالب انسانی هستند، 
اما می توان ـ بر اساس شرایط امروزی تجربه و اندیشه ی بشر ـ عناصر و 
موجودات دیگری را نیز در جایگاه اسطورگی قرار داد. در نظر جلال 

ستاری نیز اسطوره ها بر دو دسته تقسیم می شوند: 
یا  و  انتظار،  و  شهادت  اسطوره ی  مانند  باستانی؛  1-     اسطوره های 

تصویر 7.  آلان کردی، غرق شده در ساحل بدروم ترکیه 2015 م.عکس از نیلوفر دمیر.تصویر 6. کودک و کرکس، اثر کوین کارتر.
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در اسطوره عکس سوژه ی مورد نظر ـ به احتمال زیاد ـ در لحظه ای ثبت 
شده که سرشار از انرژی است. روح سلحشوری می تواند نکته ی مهمی در 
اسطوره سازی باشد. در شرایط معمول عکسی می تواند اسطوره عکس شود 

که نشانه ای از توانمندی و شجاعت در خود داشته باشد.
انسان ذاتاً تمایل به روایت پردازی دارد. این ویژگی در هیچ زمانی از 
انسان جدا نشده است. علاقه به روایت پردازی باعث شده که نظام های 
نشانه ای متنوع و فراوانی سازمان دهی شوند. همچنین میزانِ پراکندگیِ 
بیش متن های یک اسطوره عکس باعث گستردگیِ تأثیرِ آن در سرزمینی 
محدود و یا در سراسر جهان می شود. چه بسا که یک عکس فقط برای 
مردم یک شهر، کشور و یا برای مردم معتقد به یک مذهبِ مشخص به 
اسطورگی رسیده باشد. مثلًا عکس حسن جنگجو اثر آلفرد یعقوب زاده 
احتمالاً فقط در میان مردم ایران وجهه ی اسطورگی دارد. زیرا روایت آن 
برای مردم ایران تأثیرگذار است. ولی اگر بخواهیم آن را در سطح بین المللی 
به شهرت برسانیم، لازمه اش تکثیرِ گسترده ی عکس و تولیدِ بیش متن های 

بین المللی و نیز انتشار روایت های مربوط به آن است. 
در داستان های اسطوره ای ممکن است که هر سرزمینی قهرمانِ داستان 
را ازآنِ خودسازی کند؛ یعنی برایش ملّیت و نام و سرنوشت بومی در 
نظر بگیرد. در عکاسی شاید نشود به وضوح چنین اقدامی نمود. اما حسِ 
همذات پنداری در عکس وجود دارد. با وجود آن که داشتن روایت باعث 
مطرح شدن عکس می شود؛ اما پس از به شهرت رسیدن عکس ممکن است 
معیارهای دیگری نیز باعث افزایش شهرت و عمومیت عکس شوند. در 
این مرحله معیارهایی همچون مفهوم ضمنی می  تواند در درجه ی اهمیت 
بالایی قرار بگیرد. در هر عکسی لایه های پنهانی نیز وجود دارند که لازم 
است کشف شوند. عکس برای مخاطبِ خود زمان می سازد؛ زمانی که با 
مخاطب سازگار باشد. »چنین متنی جایگزینِ زمانِ عکس می شود؛ اما نه 
زمانِ اصلیِ آن. زمان روایت شده وقتی از سوی حافظه ی اجتماعی و عمل 
اجتماعی پذیرفته شود، تبدیل به زمان تاریخی می شود. زمانِ روایت شده ی 
ساخته شده به رعایت فرایند حافظه ای که امیدوار است آن را بَر انَگیزد، 
نیاز دارد« )برجر، 1380: 88(. در عکس کودک و کرکس اثر کوین کارتر، 
شاید در ابتدا مهم باشد که بدانیم عکس متعلق به کجا و چه زمانی است. 
اما پس از آن که عکس تأثیر اولیه ی خود را بر ما می گذارد، نگاه خاص 
و منتظر کرکس و نیز ضعفِ تدریجی کودک اهمیت بیشتری می یابند. 
نتیجه ی ترکیب این دو مفهوم در عکس می تواند انِتظار مرگ باشد؛ آن 
هم در شرایطی که کودک هیچ پناهی ندارد و کسی به کمک او نشتافته 
است. بنابراین در این عکس ـ بیشتر از آن که روایت آغازین اهمیت داشته 
باشد ـ مفهوم مستَتَر در عکس مورد توجه قرار می گیرد. همین نکته باعث 
می شود که عکس فراملیتی شود و به جایگاه فرازمانی و فرامکانی برسد. 
در عکس مرد تانکی46 اثر جف وایدنر47   نیز ـ هرچند که متعلق به 5 
ژوئن سال 1989 م. و میدان تیان آن من48 چین و یک روز بعد از سرکوب 
اعتراض دانشجویان است ـ مفهوم ایستادگی آن قدر مهم جلوه می کند که 
می توان درگیر زمان و مکان آن نشد. عکس رژه ی سپاه محمدرسول الله اثر 
محمد فرنود نیز با وجود آن که در جایی بسیار دور از جبهه ها ـ یعنی در 
تهران ـ ثبت شده است، توانسته است به عنوان یکی از مهم ترین عکس های 

کمک  به  بلکه  خود،  پیام  موضوع  وسیله ی  به  نه  اسطوره 
شیوه ی بیان آن پیام مشخص می شود ] ... [ پس آیا هر چیزی 
می تواند اسطوره باشد؟ به گمان من بله. زیرا جهان بی اندازه الهام 
بخش است. هر موضوعی در دنیا می تواند از موجودیتی بسته و 
خاموش به وضعیتی گویا و گشوده به تعلق اجتماعی گذار کند. 
زیرا هیچ قانونی ـ خواه طبیعی و یا غیر آن ـ سخن گفتن درباره ی 

چیزها را ممنوع نمی کند. )بارت، 1396: 30 و 31(
با توجه به این سخن می توان گفت در جهان امروزی نیز می توان 
اسطوره های خاص این دوره را ساخت و از آن ها اقتباس نمود. اسطوره متن 
متنی است که در اثََرِ جلبِ توجهِ گسترده و تأثیرگذاری فراوان توانسته 
گردد.  دیگری  آثار  خلقِ  منشأ  و  کند  نفوذ  هدف  جامعه ی  به  است 
ویژگی  دلیل  به  بلکه  اسطوره ای،  مطالب  دلیل  به  نه  »اسطوره متن ها 
اسطوره ای که خودِ متن ها دارند، اسطوره متن نامیده می شوند« )نامور مطلق، 
1397: 664(. مثلًا شاهنامه یک اسطوره متن است که نه فقط در جامعه ی 
ایرانی، بلکه در سایر جوامع نیز مورد توجه قرار گرفته است. به همین 
دلیل بر اساس تأثیرپذیری از آن، آثار فراوان دیگری در حوزه های ادبیات 
)نظم و نثر(، خوشنویسی، نگارگری، نقالی، تئاتر، سینما و غیره خلق شوند.

اسطوره عکس نیز همین ویژگی ها را دارد. اسطوره عکس ها قدرت 
فراوانی در ارتقای فرهنگ دیداری و نیز اعتماد به نفس جامعه ی مولّد خود 
را دارند. یک جامعه ی سازنده ی اسطوره عکس می تواند اعتبار و اقتدار 
فرهنگی خود را به سایر رقبا بنمایاند. »تصاویر در قدرتمندترین اشَکالِ 
بازنمایی، قابلیتِ تبدیل شدن به انِگاره ها را دارند. انِگاره ها گاه نُسخه ی 
بازنمودشده ی تصاویری قدرتمند و گاه انعکاس دهنده ی معنای یک تصویر 
در تصویری دیگر هستند« )کهوند و عادل، 1390: 14-15(. وقتی که یک 
عکس به جایگاه اسطورگی می رسد، در اطرافش حِصن و حصاری به 
وجود می آید که باعث می شود نتوان هر ایرادی از آن گرفت. این جایگاه 
خاص را در شخصیت و ویژگی اسطوره ها نیز مشاهده می کنیم؛ همگی 
آن ها در جایگاهی قرار می گیرند که هاله ی تقدس در اطراف شان به وجود 
می آید. این عکس ها به چنان جایگاهی می رسند که تشکیک در داستان 
آن ها و روایت هایی که برای شان مطرح می شود، شاید گناهی نابخشودنی 
به حساب آید! زیرا مخاطبان علاقه مند هستند به اسطوره دلبسته باشند و 
کوچک ترین خدشه ای به ساحَت آن ها وارد نشود. همچنین دیگر کسی 
به ایرادهایی که از نظر فنی در آن ها وجود دارد، فکر نمی کند. چه بسا 
بعدا ًـ و یا حتی همزمان ـ عکس بهتر و کامل تری از نظر ترکیب بندی و 
ارائه ی توضیحات منتشر شود؛ اما عکسی که به جایگاه اسطورگی رسیده، 
موقعیت خود را از دست نخواهد داد. عکس های دیگری نیز از پایین آمدن 
امام خمینی از پلکان هواپیما نیز منتشر شده اند. اما آنِ عکس خاص و 
مشهورشده همیشه مهم تر جلوه نموده و جایگاه ویژه و مقدس تری نسبت 

به عکس های دیگر در میان مردم یافته است. 
می توان ادعا نمود که اکثر عکس هایی که به شهرت می رسند و قابلیت 
نام عکاس خود هستند. عواملی که  از  دارند، معروف تر  اسطوره شدن 
باعثِ به اسطورگی رسیدنِ عکس می شوند، ویژگی های نهفته در عکس و 
همچنین پروپاگاندای حاکم بر جامعه هستند، نه نام و شهرتِ عکاسِ آن. 
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عکس هایی هستند که به خاطر نوع کادربندی و نیز روایت خاص از یک 
موضوع خاطره انگیز، باعث می شوند که هر ساله در سالگردِ آن رخداد، 
شرکت کنندگان در مراسم اعَمالی مُشابهِ اعَمال ثبت شده در عکس اصلی را 
تکرار کنند. عکاسان حاضر نیز بر این تلاش هستند که کادربندی موجود 
در عکس اولیه را تکرار نمایند. عکس مشهور روز پیروزی در میدان تایمز 

یا پرستار و ملوان جزء مهم ترین مثال ها بر ای این بخش است؛
5. اهمیت عکس بر اساس تأثیرات پیرامتن: مخاطب محدوده ای از 
عکس را می بیند که عکاس و ناشر عکس مایل به ارائه ی آن بوده اند. به 
همین دلیل اطلاعات او با دیدن عناصر موجود در عکس و نیز دریافت 
توضیحات حاشیه ای درباره ی آن است. این توضیحات می تواند راست یا 
دروغ باشد. پیرامتن به عنوان مطالب و اطلاعاتی که نه در خود متن، بلکه 
در پیرامون آن قرار دارد، عکس را با روایت های حاشیه ای مطرح می کند 
و به چیزی خارج از خودِ عکس ارجاع می دهد. عکس کودک و کرکس 
اثر کوین کارتر معروف ترین عکسی است که چنین ویژگی ای را دارد. زیرا 
هر کس با دیدن آن به خاطر می آورد که عکاسش خودکشی کرده است؛ 
6. تکثیر و اقتباس به دلیل جو حاکم: هر کسی در هر نقطه ای از جهان 
حتماً چند عکس را به خاطر می آورد که در زمان های خاصی مورد توجه 
قرار گرفته و به شهرت رسیده اند. با توجه به آن که در فضاهای هیجانی، 
نیاز به استفاده از عکس نیز احساس می شود، عکس های منتشرشده در آن 
زمان خاص به مقدار فراوان تکثیر می شوند و مورد توجه قرار می گیرند. 
اما معمولاً این عکس ها طی یک دوره ی کوتاه فراموش می شوند. عکس 
آلان کُردی نمونه ی مناسبی برای این دسته از عکس هاست. امروزه و در 
فاصله ی هشت سال پس از انتشار آن عکس دیگر کسی آن را به خاطر 

نمی آورد.
بنا بر این ممکن است که یک عکس بیشتر از یکی از این عوامل را 
مورد استفاده قرار داده باشند. همچنین لازم به ذکر است که معمولاً عکاس 
و ابزار عکاسی دخالت و تأثیر چندانی بر تولید اسطوره عکس ندارند. زیرا 
گستردگی یک عکس در میان مردم به عوامل پس از عکاسی ارتباط پیدا 
می کند. اسطوره عکس پس از عکاسی و در حوزه ی ارتباطات و تبلیغات 
ساخته می شود. جوّ حاکم بر هر جامعه ای می تواند به صورت مقطعی باعث 
شهرت یک عکس شود؛ اما قطعاً باعث ماندگاری همیشگی نخواهد شد. 
هر گاه هیجان مورد نظر کاهش یابد، اهمیت آن عکس نیز کاهش می یابد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت ها ـ
1. Vilém Flusser (1920 – 1991).
2. Raising the Flag on Iwo Jima (1945).
3. Joseph John Rosenthal (1911 – 2006).
4. Arlington Ridge Park. 5. Virginia.
6. Felix de Weldon (1907-2003).
7. Myth-photograph. 8. Propaganda.
9. John Berger (1926 – 2017).
10. Berenice Abbott (1898 – 1991).
11. Stuart Hall  (1932 – 2014).
12. Encoding and Decoding in the Television Discourse 

(1973).
13. Susan Sontag (1933 – 2004).

خاطره انگیز جنگ عراق و ایران، خود را معرفی نماید.
نکته ی آخر این که در اسطوره عکس مخاطبِ کودک و نوجوان مورد 
توجه نیست. اصولاً عکاسی رسانه ای است که ـ با توجه به رئالیستی بودنِ 
تأثیرات  عکس  نمی شود.  تولید  نوجوان  و  کودک  برای  معمولاً  ـ  آن 
جدی تر و واقعی تری نسبت به نقاشی و تصویرسازی دارد. می توان گفت 
که عکس های مفهومی و تأثیرگذار برای افرادِ بالغِ جامعه تولید می شوند. 
چه بسا مناسب آن باشد که بسیاری از عکس ها اصلًا برای افراد نابالغ 
نمایش داده نشوند؛ نه از نظر اخلاقی، بلکه از نظر مفاهیمی که ممکن 
در واقعیات نهفته باشد. نورتروپ فرای49 برای صورت بندیِ فُرم بُنیادینِ 
اسطوره از دسته بندی چهار فصل سال استفاده می کند. او هر فصل را با یکی 
از گونه ها مرتبط می کند و نام آن را میتوس50 می گذارد. چهارگانه ی فرای 
عبارت اند از: 1. میتوس بهار: گونه ی کمدی، 2. میتوس تابستان: گونه ی 
رومانس، 3. میتوس پاییز: گونه ی تراژدی و 4. میتوس زمستان: گونه ی 
طنز )نامور مطلق، 1397: 291-292(. مخاطب عکس را می توان بر اساس 
تقسیم بندی نورتروپ فرای در دسته ی تابستان و پاییز قرار داد. این دو دسته 

بیشتر از دو گروه دیگر عقل گرا هستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیری ـ
»اسطوره عکس« عکسی است که به دلیل تکثیر فراوان و همچنین 
خاصیت پیش متنی توانسته مورد اقتباس هنرمندان دیگر قرار گرفته و 
باعث خلق بیش متن شود. چنین عکسی با توجه به ویژگی هایی از جمله 
روایت موجود در خود و همچنین چگونگی تکثیر در سطح مخاطبان، 
می تواند برای یک مدت طولانی در ذهن مردم باقی بماند. هر یک از 

عوامل زیر می توانند باعث به وجود آمدن اسطوره عکس شوند: 
1. پروپاگاندای نهادهای قدرت: نهادهای قدرت عدم از سیاسی، عقیدتی 
و یا اقتصادی می توانند با تکثیر و توزیع گسترده ی یک عکس باعث شهرت 
و نیز استفاده ی گسترده از آن شوند. عکس برافراشتن پرچم در ایوو جیما 

معروف ترین نمونه برای این موضوع است؛
2. اقبال عمومی و ضِدّیت با قدرت حاکم: ممکن است عکسی بر 
خلاف روند مرسوم و تبلیغات حکومتی، به دلیل توجه عامه ی مردم 
صاحب شهرت و اهمیت شده و بدون نیاز به حمایت حکومت ها و حتی 
در ضدّیت با آن ها مورد توجه قرار گیرد. عکس چه گوارا مهم ترین مثال 

برای این بخش به حساب می آید.
3. وابستگی به مناسبت ها: این گونه نیست که یک عکس برای همیشه 
و در همه ی روزهای سال مورد توجه باشد. مناسبت ها و بزرگداشت ها 
باعث می شوند بعضی از عکس ها در زمان های مشخصی از سال مهم تر 
جلوه کنند و مورد تکثیر و اقتباس واقع شوند. چنین عکس هایی دارای روح 
ققنوسی هستند و پس از یک دوره که اهمیت کم تری می یابند، بار دیگر 
اهمیت ویژه پیدا می کنند. مثلًا عکس پایین آمدن امام خمینی از پلکان 

هواپیما در بهمن ماه بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار می گیرد؛
4. عکس در جایگاه شروع کننده و یادآورنده ی یک آیین: با توجه 
جریان  ایجاد  با  می تواند  باشد،  جریان ساز  می تواند  عکس  آن که  به 
اجتماعی، باعث شکل گیری یک نمایش عمومی شده اند. به عبارت بهتر، 
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